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این روزها که جنگ شناختی و رسانه‌ای 
دشــمنان بــا جمهــوری اســامی بــه 
بالاترین سطح خود در طول تاریخ این 
حکومت و بلکه جهان رســیده اســت، 
بعضــاً از ســوی مخالفــان و موافقــان 
پیش‌بینی‌هایــی  اســامی  جمهــوری 
دربــاره آینــده کشــور شــنیده می‌شــود 
که شــاید جالــب‌ توجه‌ترین آنهــا ایده 
اهالــی ناجنبــش »زن زندگــی آزادی« 
و کســانی باشــد کــه بــرای ســرنگونی 
حکومت ایران تلاش می‌کنند. قاطبه این گروه بدون هیچ نظریه مشخص 
و برنامــه مــدون و تصــور کاملی از شــرایط ملی، منطقــه‌ای و بین‌المللی، 
کودکانه و رؤیاپردازانه از بهشــتی زیبا در فردای براندازی ســخن می‌گویند 
که قرار اســت در آن به آســانی به همه کمبودها و محرومیت‌ها و آرزوهای 
دست‌‌نیافته خود، یکباره برسند. اما واقعیت این است که به دلایل ساده و 
واضح، فردای جمهوری اسلامی، اساساً چیزی به نام ایران وجود ندارد که 
بخواهد زمینه تحقق این رؤیاهای کودکانه باشــد و جمهوری اسلامی، چه 
به مذاقمان خوش آید و چه خیر، چه بزودی و چه دیرپا، آخرین حکومتی 
اســت که در این پهنه جغرافیایی وجود خواهد داشت؛ سه تا از ساده‌ترین 

دلایلش را در ادامه برمی‌شمارم:

جمهوری اسلامی، چه بر حق و چه ناحق، طرفداران باورمند  و غیــوری دارد که به لحاظ شــمار در دنیا کم‌نظیر اســت. این 1
گروه پرتعداد با ایمانی عمیق و خلل‌ناپذیر به اصل ارزش‌ها 
و آرمان‌های انقلاب، نسبتِ خود را با جمهوری اسلامی فراتر از یک عُلقه 
سیاســی یــا طرفدارانه تعریــف کرده‌انــد و حتــی مجدانه‌‌تر از مســئولان و 
مدیران دولتی و اساساً پیش از آنها، خود را صاحب اصلی انقلاب می‌دانند 
و بــرای حفــظ و اســتمرار آن از هیــچ ایثار و گذشــتی، ولو بــه قیمت جان، 

فروگذار نخواهند کرد.
حالا بیایید بر فرض محال و در ســاحت انتزاع، لحظه‌ای را فرض کنید 
که ساختار سیاسی این نظام، به هر دلیل مفروضی فروریخته و چیزی از آن 
باقی نمانده است. فرض هم کنید که همین گروه موسوم به برانداز عامل 
آن بوده‌اند و اکنون در فردای پیروزی خود می‌خواهند حکومت جدیدی را 
در دست بگیرند. به نظرتان این خیل پرشمار و باورمند چه مواجهه‌ای با 
آنها خواهند داشت؟ فکر می‌کنید با کمی اندوه و تأسف و کورسوی امیدی 
به فردا، آرام و سربه‌زیر به خانه بازخواهند گشت و نظاره‌گر نحوه عملکرد 
این گروه‌ تازه‌از‌راه‌رســیده خواهند شد؟ یا مثل معدود طرفداران حکومت 
پهلــوی چمدان‌هــای پر از پول خود را با ترس و تشــویش خواهند بســت و 
به سودای حمایت‌های دوستان غربی خود از کشور خواهند گریخت؟ فکر 
می‌کنیــد در فــردای براندازی، ایــن گروه کثیر مؤمن‌تــر و غیورتر از تک‌تک 
مســئولان حکومتی فعلی، فرصتی برای نفس کشــیدن و تشکیل دولت و 
حکومــت‌داری به نورســیده‌ها خواهند داد؟ فکر می‌کنیــد در آن روز، ایران 

امروز ما چه شکلی خواهد بود؟

حــالا که در حال فرض کردن هســتید، فرض کنید به هر دلیل  مخیلی نظام سیاسی فعلی به‌تمامه سقوط کند و بی‌درنگ، 2
همه، تأکید می‌کنم، همه طرفداران آن هم به شــکل عجیبی 
یک‌شــبه از صفحه روزگار محو شوند و با از راه رسیدن گروه براندازان، حتی 
یک‌نفر هم از طرفداران حکومت پیشین در این عالم وجود نداشته باشد. به 
نظرتان در فردای براندازی، نحوه مواجهه بخش‌های مختلف همین گروه 
جدیــد با یکدیگر چگونه خواهــد بود؟ منظورم همین گروهی اســت که در 
تجمعاتشــان تعداد و تنوع پرچم‌هایشــان گاهی از تعــداد پلاکاردهایی که 
علیه حکومت فعلی در دســت دارند، بیشــتر اســت؛ گروهی که در فضای 
مجازی و هنوز در گرگ و میش مبارزه با جمهوری اسلامی، گاهی چنان به 
یکدیگر می‌جهند و قصد دریدن هم را دارند که آدم از تصور رویارویی آنها با 
یکدیگر هم به وحشت می‌افتد. همین گروهی که حتی در سخنان متوهمانه 
خود هم برای تقســیم شــهرهای ایــران میــان خویش دچــار درگیری‌های 
خشن‌اند. مدام علیه هم شعار می‌دهند و مدام علیه هم دست به افشاگری 
و رسواسازی می‌زنند و حتی از به‌هم‌ریختن کنسرت گوگوش و اجرای ساسی 
هــم دریــغ نمی‌کننــد. مخالفــان خــود را زنده‌زنــده در آتش می‌ســوزانند، 
غیرهمفکرانشــان را بــه قتل صبر می‌کشــند و از کشــتار بی‌گناهــان و حتی 

همراهان خود برای فشــار به جمهوری اسلامی هم ابایی 
ندارنــد. فقط لحظــه‌ای تصور کنیــد که این کشــور، با همه 

منابــع و گســتره و تلونــش، یک‌جــا در اختیار ایــن درندگان 
گرســنه قرار بگیرد. فکــر می‌کنید همین جماعت به یکدیگر 
بیش از چند هفته مجال زیستن خواهند داد؟ به نظرتان آن 

روز چیزی از ایران و ایرانی باقی خواهد ماند؟

حــالا فــرض کنیــد، به هــر دلیل قابــل تخیلی،  جمهوری اســامی همین امشب سقوط کند و 3
همه طرفدارانش هم تا قبل از سحر، از روی کره 

زمیــن ناپدیــد شــوند؛ فرض هم کنیــد که به شــکلی ناگهانی و 
عجیب، همه اختلافات میان براندازان، تا پیش از ظهر روز بعد، 

بــه یکبــاره از بین برود و همــه این جماعت، در کمــال آرامش و 
وفاق و مدارا، بر سر میز تصمیم‌گیری برای آینده ایران حاضر 

شوند و همدلانه به توافق با یکدیگر برسند. فکر می‌‌کنید در 
آن روز زیبــا و شــیرین، همیــن قدرت‌هــای منطقــه‌‌ای و 

جهانی که دهه‌ها برای ســرنگونی جمهوری اسلامی 
تلاش و هزینه کرده‌‌اند و در این راه از هیچ اقدامی 

فروگذار کرده و حامــی اصلی همین براندازان 
هم بوده‌اند، خیلی شیک و مجلسی دست 

روی دســت می‌گذارند تا ببیننــد در این 
پهنــه جغرافیایی دســت تقدیــر قرار 

است برایشــان چه رقم زند و بازی 
روزگار چــه پیــش خواهــد آورد؟ 

خیلــی مؤدبانه منتظــر خواهند 
شد تا ببینند حکومت جدید آیا 
سیاســت‌های  و  منافــع  بــا 
جاه‌طلبانه آنها همسوســت یا 
ممکن است در بخشی از نقاط 
دچار مشکل شوند؟ آیا منتظر 
خواهند بود تا ببینند این گستره 

حیاتی و استراتژیک برای جهان، 
کــه  شــگفتی  ظرفیت‌هــای  بــا 

داراست و استعدادی که مردمانش 
و  ناســازگاری  و  سرکشــی  بــرای 

چالش‌برانگیزی دارند، چه برایشان به 
ارمغــان مــی‌آورد و در دل ایــن هندوانــه 

دربسته چه خواهد بود؟ یا آنکه برای همیشه 
مشــکل ایــن خطــه پرخطــر را برای خــود حل 

خواهند کرد و با طراحی یک نقشه تازه، ولو خشن و 
از همــه مواهــب و  بی‌رحمانــه، ضمــن بهره‌منــدی 

ثروت‌هــای سرشــار ایــن ســرزمین، موانــع و دردســرهای 
احتمالــی پیــش روی خود را نیز بــه کلی از ســر راه برخواهند 

داشــت؟ به نظرتان در آن روز و در آن طرح، اساساً چیزی به نام 
ایران و ایرانی وجود خواهد داشت؟

بنا فقط به همین سه دلیل ساده، روشن است که جمهوری اسلامی 
آخریــن حکومتِ برقرار در این پهنه ســرزمینی خواهد بــود؛ چه دیر و چه 
زود. این، واقعیت یکه‌ و خدشه‌ناپذیری است که همه موافقان و مخالفان 
جمهوری اســامی لازم اســت به آن توجه داشته باشــند و اندیشه و تدبیر 
خود را از پی مفروض گرفتن آن، تداوم بخشند. حال موافقان این حکومت 
و تصمیم‌گیران و تصمیم‌ســازان آن می‌توانند با عطف توجه به شرایطی 
که در آن قرار داریم و با انجام اصلاحات و رفع مشکلاتی که به‌شدت کشور 
درگیر آنهاســت، با واقعیت روبه‌رو شــوند یا آنکه غیرمســئولانه به همین 
رویه ادامه دهند و آماده رویارویی با هر اتفاقی باشند؛ و نیز مخالفان آن هم 
می‌توانند با همین واقع‌بینی برای اصلاحات و تغییرات مورد انتظار خود 
و از مســیر درست و واقعی تلاش کنند و طبق آنچه عموم صاحب‌نظران 
و استراتژیســت‌های جهان پیش‌بینی می‌کننــد و از نظم جدید جهانی در 
ســال‌های آتی سخن می‌گویند، در این نظم جدید مشارکتی جدی داشته 
باشند یا آنکه آنها نیز خود را تسلیم آینده محتوم و تاریک پیش‌ رو سازند. 
همه این گزینه‌ها پیش روســت و متوقــف به تصمیم خود ما. حکم آنچه 

تو فرمایی.

چرا جمهوری اسلامی آخرین حکومت ایران است؟

محمدرضا وحیدزاده


